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  چكيده

گرايـي را   توان چنـدفرهنگ  اين مقاله قصد بررسي اين پرسش را دارد كه چگونه مي
هاي فرهنگي و قـومي   حال از حقوق فردي افراد در برابر گروه  عين پاس داشت و در

در كتـاب  را كـه   »رالـز جـان  «كـار  راه ،اقليت دفاع كرد؟ در پاسـخ بـه ايـن پرسـش    

تفكيك عقلانيـت از معقوليـت بررسـي     با تأكيد بر ،مطرح كرده »ليبراليسم سياسي«

 شدت مضـيق   گردد كه تعريف رالز از معقوليت به اما در پايان مشخص مي. كنيممي
اي تواند مبن ـ اساس تفكيك عقلانيت و معقوليت مي هر چندو محدودكننده است و 

شـدت مخـل ايـن      اين تعريف بـه ، فرهنگي باشدخوبي براي تساهل در جوامع چند
تحليل مفهومي و ارزيابي انتقـادي  ، پيش رو از رويكرد تفسيري پژوهش. هدف است

عنوان   برد و بر اساس آن به مسئله تنوع فرهنگي به مثابه رهيافت نظري بهره مي  به
عنوان بستري كـه امـر     به، عدالت رالز ةزمينه شكل گرفتن طرح موضوع و نيز نظري

   .پردازد مي، بالد شود و مي معقول و عقلاني در آن متولد مي
  

معقوليت و  و تساهل، تنوع فرهنگي، ها فرهنگ خرده، جان رالز :كليدي هاي هواژ
  .عقلانيت
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 مقدمه 

. هـاي قـومي و فرهنگـي اسـت     تنـوع  ،هـاي ليبـرال   يكي از مسائل امـروزين دموكراسـي  
پـذيرش رسـمي قـرار     تري مورد ها در حد عموميهويت آن خواهندميهاي اقليت  فرهنگ

ي برخوردار باشند و بتواننـد رفتارهـاي فرهنگـي متمـايز خـود را بـا آزادي       از آزاد، گيرد
دچار  ،در اين ميان جوامعي كه مبتني بر ليبرال دموكراسي هستند. بيشتري انجام دهند

هاي اقليتي قـومي و   هاي گروه ترين چالش يكي از عمده .اند نوعي تناقض و دوگانگي شده
 مثال در برخيراي ب. باشدنها ليبرال تقاضاهاي آن است كه زماني ،فرهنگي در اين جوامع

فرد به زندگي خـود خاتمـه دهـد؛     ،شده كه تحت شرايط خاصي  ها اجازه داده فرهنگ از
 ،ها زماني كه در مراحل پاياني عمـر خـود هسـتند    باورمندان اين فرهنگ از برخي ويژه به

فـردي كـه بـه     ،اي آفريقاييه كنند كه غذا نخورند تا بميرند؛ يا در برخي فرهنگ نذر مي
بر برخي از اعضاي خود علامـت خاصـي را نشـان كنـد كـه       دباي ،آيد عضويت گروه درمي

   .)Cohen, 2001: 85()1( مستلزم ايراد جراحت است
با هنجارهاي فردگراي  زيرا ،كنند اين مناسك را توصيه نمي ،هاي ليبرال مسلماً دولت

كـه ايـن مناسـك متعلـق بـه        آنجـايي  رسـد از  يولي به نظر م ـ .ليبراليسم در تضاد است
 ،هايي است كه اعضاي آن به هنجارها و اعمال سنتي خود اعتقاد قوي دارند فرهنگ خرده

هـاي مهـاجر در    گـروه از برخـي  . مستقل از دخالت دولت هستند آنها. ها شدمانع آن دنباي
از  - دختـران  ويژه به - ادهند كه فرزندان آنه بي اجازه نميهاي مذه ويژه گروه آمريكا و به
هاي اجبـاري از   ازدواج. كنند ها جلوگيري ميافي برخوردار شوند و از تحصيل آنآموزش ك

. هاي مهاجر در آمريكـا و بسـياري از نقـاط دنياسـت     هاي رايج در گروه مشهورترين سنت
گرايي و تساهل را دستاويزي بـراي تحميـل    شعار چندفرهنگ ،هاي قومي اغلب اين گروه

  .)90-89: همان(اند  زنان و كودكان كرده ويژه اسك سنتي خود بر اعضا و بهمن

تواند هنجارهايي را كـه احتـرام و شـأن     اين در حالي است كه ليبرال دموكراسي نمي
به بهانه تساهل و تسامح تحمـل   ،رسانند كنند و به ديگران آسيب مي انسان را لحاظ نمي

 گرايي را پـاس بدارنـد و در   ند تساهل و چندفرهنگتوان هاي ليبرال چگونه مي دولت. كند
 فرهنگي جلـوگيري كننـد؟ آيـا ايـن    هاي  ها توسط سنت حال از نقض حقوق انسان  عين
هاي مـذهبي و قـومي را وادار سـازيم بـر اسـاس       دارايي نيست كه اقليتتساهلي و نام بي
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  اصول ليبرالي ما رفتار كنند؟ 
 ،تنها ميان مخالفـان ليبراليسـم    ي هستند كه نههاي جد چالش ،سؤالاتي از اين قبيل

رسد تساهل و تسامح نسـبت   به نظر مي زيرا ؛ها هم مطرح است بلكه در ميان خود ليبرال
در تقابل با آزادي فردي و استقلال  ،ها كه ارزش و هنجاري ليبرالي است به ساير فرهنگ

انديشـمندان   ،اين معضـل براي حل . قرارگرفته است، هاست فردي كه ارزش ديگر ليبرال
كارهـاي حـل ايـن معضـل را جـان رالـز در       يكي از راه. انددهكر  ارائه يهاي مختلف حل راه

تسـاهل را بـر    ،كـار اين راه. خلال مباحث خود براي تبيين نظريه عدالت شرح داده است
جـاز  ترتيب تساهل ليبرالي زماني و در مـواردي م   اين  به. سازد بنيان معقوليت استوار مي

  .است كه آن مورد قيد معقول را بر خود داشته باشد
 

  پيشينه تحقيق

بررسي تطبيقي امكانات « با عنوان پژوهش خود در )1392(زاده جمعه امامپور و نجف

گرايـي و   نسبي، پساليبراليسم، ليبراليسم(هاي تنوع فرهنگي  نظري كاربردي شدن نظريه

يك از چهار رويكرد عنـوان   پاسخ دهند كه كدام تلاش دارند تا بدين سؤال »)باهمادگرايي

 ـ ،ليبـرال  هايهذيل نظري. دنات بيشتري براي كاربردي شدن دارامكا آنها، پژوهش  ةنظري
بـر همـين اسـاس تعـاريف      .رالز معتقد به برتري حق بر خير اسـت . شود رالز بررسي مي

حق بايد گفت كـه   ارةباما در ؛پذيرد نفسه ناپسند هم نيستند مي مختلف از خير را كه في
برخـوردار اسـت كـه فعاليـت در      ناپـذير چنين نيست و هر فرد انسـاني از حقـوقي تغيير  

  .چارچوب آن مجاز است

درصـدد   »عـدالت و انصـاف در انديشـه رالـز    «مقاله خود با عنوان  در) 1392(طاهري 

هـاي   از نحلهتوجه رالز را به عدالت متفاوت  ،طاهري. آيد ارائه اصول كلي نظريه رالز برمي
، رالز بـا ارائـه طرحـي در جهـت اصـلاح عمـومي       كه داند و معتقد است ماركسيستي مي

چند عدالت را  دهد و دغدغه فرد انساني را دارد؛ هر همچنان فرد را محور تحليل قرار مي
 ـ ،همچنين رالز. داند هاي اجتماعي مي صفت نهاد ت كلاسـيك از ليبراليسـم و توجـه    قرائ

  .ستارصدد بازخواني متن آن تابد و د ي را برنميجانبه به آزاديك
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شناسـي   تحليل فلسفي روش«عنوان  بادر پژوهش خود  )1389(آرمان مهر و توسلي 

 ـ  در پي تبيين روش »جان رالز در استخراج معيار عدالت اقتصادي  ةشناسي رالز بـراي ارائ

كـارگيري    در بـه  ابتكار روشـي رالـز را   ،ندگانويسبر اين اساس ن. طرحي عادلانه هستند
داننـد كـه    روسو و كانت مـي ، گرايي لاكومي او و نيز استفاده از قراردادتحليل مفه ةشيو

افـراد را در يـك   ، در تلاش است به اصول عدالت منصفانه دست يابد و بـراي ايـن هـدف   
نهايت ايشان اصول روشـي   در. كند موقعيت اوليه فرضي و در پس حجاب جهل تصور مي

  : دارند تأكيد زيرموارد  جمله بر برند و از ميز نقد ميرالز را به مه
  . كند بينانه از انسان كه او را فارغ از اجتماع تصور مي واقع تصور غير .1
 . حد در توافق منصفانه كه دو طرف قوي و ضعيف دارد از  بيني بيش خوش .2
  .مشخص نبودن اصول عادلانه پيش از قرارداد .3

حلـي بـراي    راه: عدالت سياسـي جـان رالـز    ةنظري«نوان ع بااي  در مقاله )1389(توانا 

هـاي   به تحليل و ارزيابي انديشه عدالت رالـز و قابليـت  ، »معماي دووجهي آزادي و برابري

توانا در مقاله خود كوشـيده تـا   . پردازد هاي ميان عدالت و آزادي مي آن براي حل تناقض
عـدالت   ةهـاي نظري ـ  اط قوت و كاسـتي زواياي مهم و تأثيرگذار انديشه رالز را واكاود و نق

  .ارزيابي نمايد يادشدهرالز را در حل بحران 
از سنت قـرارداد اجتمـاعي تـا دو    : جان رالز«عنوان  بادر مقاله خود  )1386(اسلامي 

سپس بـه تبيـين اصـول     ،گرا بودن رالز را برجسته ساختهكوشد قرارداد مي »اصل عدالت

 جملـه  هاي قراردادگرايي رالز از پژوهش خود مؤلفهمي در اسلا. قراردادگرايانه رالز بپردازد
دسـت   نهايت به نتايج زيـر  دهد و در موقعيت اوليه و تعادل تأملي را مورد مداقه قرار مي

  : يابد مي
گرايي رالز اين است كه هيچ راهي جز پذيرش موقعيـت اوليـه   فرض قرارداد پيش .1

  . ردبا شرايط رالز براي تشخيص اصول عدالت وجود ندا
  . پرده جهل نشان از منصفانه بودن موقعيت اوليه دارد .2
  . نظريه رالز برخلاف تصورات اوليه اخلاقي است .3
دهد كه بـر پـذيرش    تعريفي از مفهوم انسان ارائه مي ،رالز بر اساس تعادل تأملي .4

  . آزادي تأكيد دارد
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رگونـه فشـار   از ه ،ها شبيه بوده ناسي ليبرالش شناسانه رالز به انسانانسان ةنظري .5
  .اجتماعي و سياسي و نيز سنت و قدرت سياسي آزاد است

 »شناسـي فلسـفه سياسـي رالـز    روش تـأملي در «در مقاله خود با عنوان  )1386(افضلي 

مختلـف  در همين راستا افضلي وجـوه  . شناختي رالز بپردازد كوشد به تنقيح اصول روش مي
، جملـه نيگـل   ن رالـز از امنتقـد  هـاي قادنهايـت انت  كاود و دروضعيت نخستين رالز را وامي

  .كند اختصار بيان مي  به، سندل و ديگران را در راستاي نقد روشي رالز، هير، فيسك

انديشـه   بـارة در مقام تمايز اين پژوهش و كارهايي كه ديگر صاحبان قلم و انديشه در
نديشـه رالـز را   ا توان ابايد گفت كه اين پژوهش كوشيده ت اند،انجام دادهجان بوردن رالز 

هـا يـا تنهـا بـه ذكـر       ديگر پژوهش .گرايي بسنجد گويي به مسئله چندفرهنگبراي پاسخ
پرتوي  ،اند و يا مسائل ديگري را در نظريه رالز برجسته ساخته كليت انديشه رالز پرداخته

الگوي مقدماتي كتـاب ليبراليسـم    ،آنكه اين پژوهش حال ؛اند بر زواياي اين نظريه افكنده

كنـد و از منظـر انديشـه     در انديشه رالز را برجسته مـي  ي و تفكيك عقلاني و معقولسياس
  .سنجد گويي به مسئله تنوع فرهنگي ميهاي آن را براي پاسخ توانايي ،سياسي

  

  رهيافت نظري

بر اين اساس چـارچوب  . برد گانه بهره مي مقاله حاضر از رهيافت نظري تركيبي يا سه

ارزيـابي  «و  »تحليـل مفهـومي  « ،فهـم تفسـيري  : »زمينـه «و  »تنم ـ«اين تحقيق داراي اركان 

بدين معني كه ابتدا از شناخت زمينـه و نسـبت ميـان مـتن و زمينـه آغـاز       . است »انتقادي

ذيل اين رهيافت مسئله تعدد فرهنگي و نظريه عدالت رالز و شـرايط پيـدايش آن    .شود مي
سـپس مفـاهيم   . گـردد  تبيين مـي  ،اختصار و تا آنجا كه به موضوع پژوهش مرتبط است  به

 ،بعـدي مقالـه   بخشبر اين اساس در  .دياب حليل مفهومي به ايضاح دست ميمتن در پرتو ت

1امر معقول«مفاهيم 
2امر عقلاني«و  »

د و شـو  ها و چرايي معقول بررسي مـي نسبت ميان آن، »

  .گردد ابي ميوكاست ميان آنها ارزي ها و كم آموزه، سرانجام با ارزيابي انتقادي مفاهيم

                                                 
1. Reasonable 

2. Rational  



178 
  1396بيست و يكم، بهار و تابستان ماره شسياست نظري، پژوهش  /

  فهم تفسيري: متن و زمينه

 .دپذير هاي گوناگون تأثير مي زمينهد و از شو لسفه سياسي در خلأ آفريده نميمتون ف
پذيرد و از ديگر سو بر اين باور است كه متـون   شمار متن را مي معاني بي ،روش تفسيري

هـاي متفـاوت    هـا و مكـان   شود و در زمان به يك حوزه زماني و مكاني خاص محدود نمي
بر رابطه دوسويه  ،ها و متن روش تفسيري با تفكيك ميان گزاره. اند داراي معاني گوناگون

شود و كليت متن  كل متن فهميده مي  معني يك گزاره با رجوع به. ها اذعان داردميان آن
  .)24: 1386، محمودي( توان فهميد ها مي تك گزاره رك تكرا با د

زمينـه و  ، )مؤلـف (گر كنش ـ، )مـتن (هاي چهارگانه كنش  هدر رهيافت تفهمي به مؤلف
درجات متفـاوتي از اهميـت    ،گون رهيافت تفهمي هاي گونه در نحله. شود مفسر توجه مي

افـزون بـر   . )53: 1393، و ديگـران  منـوچهري (شـود   براي اين چهار مؤلفه در نظر گرفته مـي 
در ايـن رهيافـت داراي اهميـت    رابطه مؤلف و مـتن نيـز   ، ها ها و متن رابطه متقابل گزاره

دنيـا   ،پرداز بايد با بينش نظريه«: گويد درستي مي  اسپريگنز به. )24: 1386، محمودي(است 

  .)198: 1392، اسپريگنز( »عقايد او نشست »مشاهده«فقط به   را ديد و نه

 شـده گيري دو نگرش كلان در رويكرد تفسيري  نسبت ميان متن و زمينه باعث شكل
كـه كليـد فهـم     بر اين نظر است ،كند نقش متن را برجسته مي كه رد نخسترويك .است

از مـدافعان سرسـخت    »اريك دونالد هرش« .)25: 1386، محمودي( متن در خود متن است

يابي بـه  رائه فهم عيني از مـتن و لـزوم دسـت   تأكيد وي بر امكان ا. گرايي متن است عيني
او را در تقابـل تمـايلات   ، ه از ناسـره فهم معتبر و وجود معيارهـايي بـراي تشـخيص سـر    

قصـد مؤلـف   ، هرمنوتيكي هرش ةدر نظري. دهد گرايانه و شكاكيت تفسيري قرار مي نسبي
يابي بـه تفسـير   ي متن و ثبـات و تعـين و امكـان دسـت    نقشي اساسي دارد؛ زيرا وي معنا

  .)398-397: 1391، حقيقت( زند عيني متن را با نيت و قصد مؤلف گره مي
هرمنوتيـك   .)367: همـان ( مفسرمحور قـرار دارد    - رهيافت متن ،ديگر طيفدر سوي 

توجه بـه شـرايطي   ، منظور از اين رهيافت. يك هرمنوتيك موقعيتي است ،فلسفي گادامر

تأويـل گـادامري   . گيرد است كه مفسر در آن قرار دارد و تأويل در چارچوب آن شكل مي

بلكـه  ، ا اعتقاد به معناي شناخت متن نـدارد زير ؛به معناي متن نيست يابيدستبه دنبال 
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بـر آن اسـاس   . بـرد  آگاه نمودن مفسر از شرايطي است كه در آن به سر مـي  ،وي ةدغدغ

زيرا مفسر و متن بيرون از سنت نيستند ، تجربه هرمنوتيكي بيرون از سنت ممكن نيست

  .)153: 1392، علمداريمعيني (

راهـي ميانـه را    ،د بـا رد ايـن دو گـرايش   ن اسكينر كوشـيدن نتياما كساني مانند كوئي

را در فهـم متـون لازم   ... دينـي و ، سياسـي ، اجتمـاعي ، هـاي زبـاني   ها زمينهآن .ندنبرگزي

آنچه مسلم  صورت هر در .كنند ها ارزيابي مي اما فهم متن را از وراي اين زمينه، دانند مي

 ـ ؛ تأثيرپذيري متن از زمينه است ،رسد به نظر مي  ذيري بـه معنـي پيـروي   اما ايـن تأثيرپ

  .)25: 1386، محمودي( وچراي متن از زمينه نيست چون بي

  

  تحليل محتوا و مفاهيم

هـا و   فـرض  شپـي ، تحليل مفهومي براي درك مفاهيم از طريق پي بـردن بـه معـاني   

كوشد تـا بـه    ت مفاهيم ميتحليل مفهومي با عبور از صور. هاستچگونگي روابط ميان آن

تـلاش در  ، تحليـل مفهـومي   .تا جوهره اصلي معاني مفاهيم را دريابد ها راه يابدژرفاي آن

هاي مفاهيم از يكسو و شناخت نسبت بـه   ها و مدلول فرض پيش، ها جهت شناخت شالوده

   .)30-29: همان( و چگونگي سازگاري و ناسازگاري آنها با يكديگر استگوهر مفاهيم 

 .معاني متفاوتي داشـته باشـد   متفكران گوناگون ممكن است يمفاهيم سياسي در آرا

بـا طـرح    ،هـا نائـل شـده    فيلسوف سياسي با تحليل مفهومي به درك اين تفاوت رواز اين

، همـان ( ها دست يابدكوشد تا به درك معناي آن اهيم ميوچرا در ارتباط با مف سؤال و چون

1376 :9-10(.   
ن اسـاس رابطـه   استنباط است كه بر اي، ترين مرحله روش تحليل محتواي كيفي مهم

توانـد تحليـل    تحليل محتـوا مـي   .)133: 1375، بـاردن ( شود مفاهيم با يكديگر سنجيده مي

مشـكل تحليـل محتـوا ايـن      .)34 :همان( )دال(ها  باشد و يا تحليل واژه) مدلول(مضموني 

، منـوچهري ( كنـد مطالعـه  ، دهـد  اي كه در آن معنا مي تواند متن را در زمينه است كه نمي

ايـن ضـعف روش    ،ده بـا اتخـاذ رهيافـت تفسـيري    شبر همين اساس سعي  .)197: 1392

  .تحليل مفاهيم و محتوا برطرف گردد
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  انتقادي ارزيابي

 بخـش در ، جوي مفـاهيم وها و تحليل بررسي و جست ها بر زمينه پس از بررسي متن
ه ارزيابي انتقادي عمومـاً طـي سـه مرحل ـ    .رسيم وكاست مفاهيم مي سوم به ارزيابي و كم

  :پذيرد انجام مي
، دوم .هايي كه مفاهيم بر آن استوار است ها و بنيان فرض سنجش اعتبار پيش، نخست

 يتناسـب آرا   آمـده در يـك فلسـفه سياسـي كـه بـه      هاي فراهم مقايسه تجويزها و آموزه
پـردازد و در   شناختي يك منظومه فكري نيز مي شناختي و معرفت انسان، شناختيهستي

هـاي آن نظـام فكـري پرداختـه      ارزيابي تجويزها و انسـجام آن بـا آمـوزه   مرحله ديگر به 
هـاي فلسـفه سياسـي     و آمـوزه  شامل ميزان كليت و عينيـت در آرا  مرحله سوم .شود مي

هاي انديشمند سياسي تا چه ميزان تحـت   پرسش كليدي اين خواهد بود كه آموزه. است
تـاريخي ارائـه   شـامل و فرا ، د مفاهيمي عامتوانن ها مي تأثير زمانه وي بوده و آيا اين آموزه

  .)34-33: 1386، محمودي( اند دهند يا در چنبره تاريخ و جغرافيايي خاص گرفتار آمده

اي گـذرا   اشـاره ، بر اين اساس پژوهش پيش رو با عنايت به رهيافت نظري اتخاذشـده 
نظريـه   گيري آن خواهد داشت و سپس به هاي شكل گرايي و زمينه به مسئله چندفرهنگ

درون آن تكوين ، عنوان اجزاي آن  عنوان كليتي كه عقلانيت و معقوليت به  عدالت رالز به
 ةمسئل، پيرو رهيافت نظري اتخاذشده و بر اساس روش هرمنوتيك. يافته خواهد پرداخت

عنـوان    رالز بـه  ةعدالت در آن پروريده شده و نيز نظري ةتنوع فرهنگي و بستري كه نظري
  .شودميبررسي ، بالد ر عقلاني و معقول بر آن ميمحملي كه ام

  
  تنوع ةآزادي و مسئل ةمسئل

اند كه گزينش آن بـراي معنـادار كـردن زنـدگي ضـروري       اي دانسته فرهنگ را شيوه
ورسـوم   آداب، عـادات ، دين، توان مكاتب مختلف فكري بر همين اساس مي .شود تلقي مي

تـوان جـوامعي را كـه     بر اين اسـاس مـي  . نسترا درون فرهنگ قرارداد و شامل آن دا ...و
هـاي متفـاوتي را بـراي     هـا و سـبك   زبان، ها قوميت، ها هويت، ها انواع مختلفي از فرهنگ

 ي وسيعيفرهنگ معنا ،در اين تعريف. جوامعي داراي تنوع فرهنگي دانست، زيست دارند
، سـيني بهشـتي  ح( فرهنگ متفاوت اسـت  هايهگيرد و با تعاريف كلاسيك نظري به خود مي

1383: 8(.   
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، هـاي اطلاعـات و ارتباطـات    ها و رشـد فنـاوري   هاي اخير و با گسترش رسانه در سال
) ميزبـان (هـاي كـلان    تنها در فرهنـگ  نه هاي اقليت فرهنگ، شد برخلاف آنچه تصور مي

  .اند بلكه فرصت بيشتري براي شناساندن و بروز خود يافته، هضم نشده
اي  نيسـت و سـابقه   بكر و جديد يموضوع ،ضوع تنوع فرهنگيالبته بايد دانست كه مو
گرايـي در  در كنـار چـالش مـذهب    .)10: 1380، حسيني بهشتي( به قدمت زندگي بشر دارد

طلبـي قـومي و فرهنگـي در مقابـل     چالش هويـت ، سازي اجتماع و سياستبرابر سكولار
جوامـع جهـان    سـازي در قـرن گذشـته در   هاي مهم دولت از چالش، سازي پروژه همسان
هـاي جهـان    همين مسئله گريبان دولت .)9: 1386، لوتقي(توسعه بوده است  سوم و درحال
مسئله حفظ تنوع فرهنگي در كنار انسـجام داخلـي   . يافته را نيز گرفته است اول و توسعه

  .هاي سراسر جهان در دنياي كنوني است ترين معضلات دولت از مهم
تـوان بـه مهـاجرت     هـاي متفـاوتي دارد كـه مـي     نـه علل و زمي ،مسئله تعدد فرهنگي

يافته بـه   هاي نظام وجود ظلم و ستم، تري براي زندگي پردامنه براي يافتن شرايط مناسب
هاي  يا به دليل وجود گروه، اشغال سرزمين مادري، هاي سياسي مستبد دليل وجود نظام

پوستان آمريكا و سرخ فرهنگي به دليل حياتي ديرينه و متمايز در داخل يك كشور مانند
  .)61-60: 1379، حسيني بهشتي( اشاره كرد كانادا

گرايي را پاس داشـت و   توان چندفرهنگ شود كه چگونه مي حال اين سؤال مطرح مي
هاي قومي و اقليت دفـاع كـرد؟ بـراي تبيـين      حال از حقوق فردي در برابر گروه  عين در

  . ميهاي بيشتري ذكر كن بهتر موضوع بهتر است مثال
ضرورت حفـظ اسـتحكام و يـا خلـوص       با استناد به هاي قومي يا فرهنگي برخي گروه

توان به اعمـال تبعـيض عليـه     همچنين مي. كنند آزادي اعضاي خود را محدود مي، گروه
قتـل  ، هـاي اجبـاري   ازدواج، )سوزاندن زن هندو در كنار همسرش(ستي : زنان اشاره كرد
در . دكه شيوع فراواني هـم دار  ستها برخي از اين تبعيض ،...ختنه زنان و، نوزادان دختر

زنان بهـاي سـنگيني بـراي حفـظ مردسـالاري و تـداوم هنجارهـاي مردانـه          ،اين جوامع
هـا   همچنين محتمل است كه آزادي گروه. ها ناعادلانه است اين سنت گمانبي. دهند مي

هـا   ترديد حـق گـروه   بي. موجب نقض قوانين و برهم خوردن نظم شود ،در انجام مناسك
توانـد   مـي  ،ها مطلق نيست و در برخي موارد دخالت اجتمـاع موجـه بـوده   عليه اعضاي آن
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  . ها وضع كند هايي را بر برخي مناسك گروه محدوديت
كارهايي حل اين معضل را جان رالز در خلال مباحث خود براي تبيـين نظريـه   يكي از راه

 ايـن   بـه . سـازد  هل را بر بنيـان معقوليـت اسـتوار مـي    تسا ،كاراين راه. عدالت شرح داده است
  .ترتيب تساهل ليبرالي زماني مجاز است كه آن مورد قيد معقول را بر خود داشته باشد 

  

  عدالت رالز ةنظري

سياسـت و  ، اي در گسـتره اخـلاق   هاي تـازه  جهان در نيمه دوم قرن بيستم با پرسش
ها پاسخي درخور و مناسب توانست به آن يفلسفه سودگرايي نمرو شده بود كه هقدرت روب

آيي كاربارة در، هاي گران و دردناكي چون جنگ جهاني دوم جهان با گذر از تجربه. بدهد
موجبـات  ، داري افراطـي  سرمايه. اي جدي دچار ترديد شده بود گونه  فلسفه سودگرايي به

را فـراهم آورده   دسـتان و فرودسـتان  ن فرانابرابري ناميمون و افزودن فاصله جهنمي ميـا 
فلسـفه سياسـي   ، سياسي و اقتصادي، اجتماعي، هاي ژرف فلسفي در برابر اين چالش. بود
وجـه تصـادفي    هـيچ  بـه . گشـايد  سوي جهان پرسشگر و انديشناك راه مـي   ضرورت به  به

شود و بر زمينه كانتي فلسفه  منتشر مي 1971عدالت جان رالز در سال  ةنيست كه نظري
سرآغاز تجديدعهد فيلسـوفان در حـوزه اخـلاق و سياسـت      ،عدالت ةنظري .بالد اخلاق مي

سـر آن دارد كـه ميـان اخـلاق و     ، سـودگرايي  ةاست كه با قلم بطلان كشيدن بـر فلسـف  
   .)18-17: 1386، محمودي(سياست و آزادي و عدالت پيوندي ميمون و خجسته پديد آورد 

تري خجسته و مبـارك اسـت و   بس حاصل اين پيوند و هم ،سان انصافعدالت ب ةنظري
رالـز متـأثر از   . گرايانه نمايـد  گرايانه و راست هاي چپ كوشد آن را جايگزين آموزه رالز مي

هـاي فراگيـري    اش پس از جنگ جهاني دوم و با شكسـت ايـدئولوژي   جو و محيط فكري
نوان ع  دانست و درصدد بود تا آن را به ليبراليسم را پيروز اين آوردگاه مي، چون فاشيسم

  .)78: 1381، غراياق زندي(نظامي سامانمند در فراسوي چپ و راست عرضه نمايد 

سو در سنتي ليبرالي انديشيد و از سوي ديگـر در سـنت قـرارداد اجتمـاعي     رالز از يك
هـا از آزادي طبيعـي برخـوردار     انسـان ، قديم قرارداد اجتماعي هايهدر نظري. قرار داشت

پـايي و  خود ،تـرين نيـروي محركـه آدميـان     ور نبود و مهمتص  بودند كه حدي بر آن قابل
دهنـد   هاي برخوردار از شعور و وجدان ترجيح مي بر اين اساس انسان .صيانت نفس است
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. دهنده دسـت يابنـد  شويند و به بهاي آن به نظم اجتماعي سامان  از آزادي طبيعي دست
از حقـوق فـردي و     يدنكش ـ  دسـت   اصالتي براي آزادي فردي قائل است كـه  ،ليبراليسم

رو رالـز نـاگزير اسـت     اين از. تابد همگاني متجلي در حاكميت را برنمي  خواست  از  تبعيت
چنـان    در  آدميـان   را به دست دهـد كـه توافـق همگـاني     اي از حالت طبيعي  روايت ويژه

سياسي بـراي تحقـق زنـدگي      شرايط  ترين مطلوب همگان در دستيابي به مناسب ،حالتي
  .)15-14: 1386، اكرمي( تحمل براي همگان باشد ماعي قابلتاج

  بـراي   همـه افـراد يـا نماينـدگاني كـه      ،اسـت   فرضـي   در وضع آغازين كـه وضـعيتي  
و   نكتـه دوم . هـايي خـردورز و عقلانـي باشـند     بايد انسان ،كنند شركت مي  گيري تصميم

  بايـد   ،اند رد هم جمع شدهدر وضع اوليه اين است كه افرادي كه در وضع اوليه گ  ضروري 
 باشند  برخوردار  رسيدن به توافقعنوان حداقل خير لازم براي امكان   خيرهاي اوليه به  از
   .)72-71: 1381، غراياق زندي(

گيـر در ايـن   هـاي تصـميم   رالز اين است كه انسانوضع آغازين  ةترين نكته دربار مهم
موقعيـت  ، هـا  توانـايي ، ها درباره جنسـيت  نانسا. قرار دارند »خبري بي ةپرد«وضع در پس 

. ناآگاه هسـتند ، شود اجتماعي و هر آنچه باعث ايجاد ويژگي ممتاز در جامعه پيش رو مي
شـود كـه افـراد اوليـه برابـر باشـند و روال        روي مطـرح مـي  تمامي اين ملاحظـات از آن 

باره خيـر  شناخت اعتقادات شخصي در ،خبري چون پرده بي. گيري منصفانه باشد تصميم
اي درباره هيچ اصل خاصي دربـاره   آيد هيچ انگيزه به نظر مي، كند و مطلوب را ناميسر مي

مفهوم انتخاب تلويحاً بـه ايـن معناسـت كـه      .بر اصل ديگر ترجيح نخواهد داشتعدالت 
از خيـر را   حـداقلي    نظريـه  ،رالز براي مقابله بـا ايـن مشـكل   . معياري دارد ،كننده انتخاب

هـا  فـرض آن  چيزهايي هستند كه هر انسان عاقل بنا بر ،هاي اوليه خواست. ندك مطرح مي
هـا و درآمـد و ثـروت و     فرصـت ، ها آزادي، حقوق: ند ازها عبارت اين خواست. خواهد ا مير

  .)96-94: 1385، تليس( نفس  عزت

هـا  ماع خواهند كـرد؛ بـدين معنـا كـه آن    اج، كمين - هاي توافق بر اصل بيشين طرف
بدترين وضعيت را خواهند داشت و بر اساس ايـن   ،هند كرد در جامعه پيش روتصور خوا

ترين افراد جامعه را به حداكثر ممكن افزايش دهنـد   اصل خواهند كوشيد تا سهم محروم
تـرين   ها براي محـروم  سازي حداقلديگر رالز به اصل حداكثر  عبارت  به .)102-101 :همان(

  .رسد افراد جامعه مي
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هـاي توافـق بـه اصـول كلـي از       كنـد طـرف   رالز اذعان مي يادشده،مات بر اساس مقد
  :نظر رالز چنين است اصول عدالت از .عدالت خواهند رسيد
تـرين آزادي   هر شخص قرار است حق برابـري نسـبت بـه گسـترده     :اصل نخست

  .اساسي سازگار با آزادي مشابه ديگران داشته باشد

دهـي   اي سـازمان  گونـه  عي و اقتصادي بـه هاي اجتما قرار است نابرابري :اصل دوم
  : شوند كه

   .به نحو معقول انتظار رود به نفع همگان باشد )الف
آنهـا بـراي همگـان    وابسته به مشاغل و مناصبي باشند كه دسترسـي بـه    )ب

  .)110: 1390، رالز( پذير باشد امكان

نظريـه  ، و در آن  كتاب ليبراليسـم سياسـي را منتشـر كـرد     ،1993در سال جان رالز 
ليبراليسـم سياسـي مطـرح      مباحث  با  طور شفاف و مشخص  مثابه انصاف را به  عدالت به

بلكـه ليبراليسـم    ،گرايـي نيسـت   كثرت  صرفاً يك، نظر رالز ليبراليسم سياسي مورد. نمود
هـا   تفـاوت ، در ليبراليسـم سياسـي معقـول    .)76: 1381، غراياق زندي( سياسي معقول است

جامع  ةگردد كه توافق اجتماعي بر سر يك آموز و بر اين نكته تأكيد ميشود  پذيرفته مي
اما پلوراليسم معقول بر اساس اجماع همپوش كه  .گردد تنها از طريق سركوب حاصل مي

دارد شـهروندان اگـر قـدرت     اعـلام مـي  ، چيزي بيش از يك توافق مبتني بر سازش است
دسـت از ايـن   ، ت آن آموزه مسلط گرددنهاي شان در جامعه بيشتر شود و در نسبي آموزه

  .)160-133: 1385، تليس( تصور بر نخواهند داشت
هـا و   فـرض  شپـي ، پـي بـردن بـه معـاني     تحليل مفهومي براي درك مفاهيم از طريـق 

دو مفهوم عقلانـي و معقـول در انديشـه    دربارة بر اين اساس . هاستچگونگي روابط ميان آن
تفصـيل    بـه ، دارداي  جايگاه ويـژه  ،راستاي اين پژوهشتنوع فرهنگي در  ةرالز كه در مسئل

  .دشفكري رالز واكاوي خواهد  ةآنها و جايگاهشان در منظوم ةو كيفيت رابط شودميبحث 

  

  تنوع و آزادي در انديشه رالز

با توجـه  : رسد گيري مباحث ليبراليسم سياسي خود به اين پرسش ميجان رالز در پي
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هـاي عقـل انسـان     ناپذير قدرت نتيجه اجتناب ،اليسم معقولبه اين فرض كه واقعيت پلور
هاي تساهل و تسـامح را   زمينه ،كند است كه نهادهاي آزاد و بادوام بر اساس آن عمل مي

ممكن است اجتماعي باثبات و ديگر چگونه   عبارت  در سطحي كلي چگونه فهم كنيم؟ به
هاي متنـوع   واسطه آموزه  ه عميقاً بهمحور از شهروندان آزاد و برابر داشته باشيم كعدالت

  ) Rawls, 1996: 47( ؟دشو لسفي و اخلاقي معقول تقسيم ميف، مذهبي

هدف رالز اين است كه اولاً به تعريفي از عدالت دست يابد كه بر سازش و يا مصـالحه  
پلوراليسم جوامع دموكراتيك و ليبرال را هـم نقـض    ،موقت استوار نباشد و از سوي ديگر

، هاي متنوع مذهبي كار نهايي وي دست يافتن به يك اجماع همپوش بين آموزه راه .نكند

هـاي   اما بديهي است كه امكان چنين اجماعي بـين تمـام آمـوزه    .فلسفي و اخلاقي است
ز حذف تمام يا حـداقل برخـي ا   ،ها آموزه از آنكه برخي ويژه به. موجود بشري محال است

ميان امر معقول يا عقلايي و  ،رالز براي حل اين معضل .دكن هاي رقيب را دنبال مي آموزه
  .داند شود و امر معقول را بنيان تساهل در جوامع غربي مي امر عقلاني تفكيك قائل مي

. دهـد  هاي جامع در حيطه اجماع همپوش را معقوليت قـرار مـي   او شرط ورود آموزه 

كليـدي و   ،بتداي ايـن مقالـه  هاي معقول و عقلاني را در پاسخ به پرسش ا نقش ايده ،رالز
بيشتر دچار ابهـام و   آنكه ويژه به ،تر است نقش ايده معقول مهم ،از ديد وي. داند مهم مي

تأكيد ما بر تفاوت امـر معقـول و عقلانـي و نيـز      ،در اين مقاله .)48: همان( شود گنگي مي
  .تأثير آن بر تساهل و تسامح خواهد بود

  
  عقلاني معقول و امر تفاوت امر

كانـت ميـان عقـل قطعـي و عقـل      . گرداند پيشينه تفاوت اين دو را به كانت بازمي ،رالز
: همـان ( عقل عملي تجربي ،عقل عملي محض بود و دومي ،اولي. شد تفاوت قائل مي ،فرضي

چند ايـن   هر. كند هاي كانت تغييراتي ايجاد مي در تعريف ،رالز براي نيل به هدف خود .)49

  هاي معقول و عقلاني كدام است؟ تفاوت ،كند نميازتفصيل ب دقت و  تغييرات را به
ها زمـاني عقلانـي هسـتند كـه اهـداف خـود را هوشـمندانه و         انسان ،از ديد رالز .1

هـا   ها اطلاع نداشته باشيم؛ و انسانبسا ما از اهداف آن كنند و چه ميآگاهانه دنبال 
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تمايـل دارنـد كـه بـر     ها آن. ديگران را هم در نظر بگيرند زماني معقول هستند كه
 ها و هـم ديگـران بتواننـد بـه    ي حاكم باشد كه آن اصول را هم آناصول شان،رفتار

هـاي معقـول همچنـين تـأثير رفتارهايشـان بـر        انسان. طور مشترك تعقل كنند 
  .)Rawls, 1996: 49( كنند ن را در تصميماتشان لحاظ ميبهزيستي ديگرا

عمومي است و عقلاني ، است كه معقول تفاوت بنيادين ديگر ميان اين دو در اين .2
شـويم و   مثابه برابرها وارد دنياي ديگـران مـي    واسطه معقول است كه ما به  به. نه

زماني كـه مـا معقـول    . سازيم خود را آماده مي ،براي پيشنهاد دادن و يا پذيرفتن
چارچوبي  ؛راي جهان اجتماع عمومي مهيا كنيمكوشيم چارچوبي را ب مي ،هستيم

  .)53: همان( ا بر اساس آن شكل گيردفتارهاي مكه ر
 تنهـا نگران خود نيسـت و در پـي آن نيسـت كـه     دل ،امر معقول برخلاف عقلاني .3

 ـ . غايات و علايـق شخصـي را دنبـال كنـد     توجـه داشـت كـه معقـول      دالبتـه باي
دوستانه هم نيست كه فقط منافع ديگران را در نظر بگيرد و منافع خـودش را   نوع

در يك اجتماع معقول كه متشكل از افرادي است كه در امـور  . كند فداي ديگران
كننـد و اميـد بـه     همه غايات عقلاني خـويش را دنبـال مـي   ، اساسي برابر هستند

كه ديگران به را اي  اما اين آمادگي را هم دارند تا شرايط منصفانه ،پيشرفت دارند
توانند بر اساس آنچه هـر   همه مي رواز اين .دارند بپذيرند نحو معقول انتظارش را

اجتمـاع   بنـابراين . نفـع ببرنـد و پيشـرفت كننـد    ، دهد فردي براي خود انجام مي
نــه اجتمــاع خودمحــوران و هــا و كشيشــان اســت و  نــه اجتمــاع ســنت ،معقــول

  .)54: همان( خودپرستان

  .ها ها و اجتماع آموزه ،نهادها  تواند هم صفت افراد باشد و هم معقول مي .4
امـا   ؛معقوليت با ظرفيـت مـا بـراي معنـاي عـدالت در ارتبـاط اسـت        ،از ديد رالز .5

ظرفيت ما براي مفهوم خيري است كه ما در برنامه زنـدگي خـود آن را    ،عقلانيت
جـا منشـأ    عدالت جان رالـز از همـين   ةتقدم حق بر خير در نظري. كنيم دنبال مي

 ازدس ـ اسـتوار مـي  خود را بر معقوليت و نه عقلانيت  ةنظري ،گيرد كه جان رالز مي
)Taylor, 2003: 246(. 
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  عقلاني معقول و امر نسبت امر

 استتر  تر و اساسي اي يك پايه هم دارند؟ كدام اي با اما امر عقلاني و معقول چه رابطه
اخلاقي رفتار كردن در ارتبـاط   شود؟ وضعيت معقول كه با يك از ديگري ناشي مي كدامو 

 ،گيرد و نه با آن در تضـاد اسـت   وضع عقلاني نشأت مي نه از، )Rawls, 1996: 49()2( است
هـم رابطـه تكميلـي دارنـد و بـدون هـم        ايـن دو بـا  . بلكه با خودمحوري ناسازگار اسـت 

اند كـه معقـول    كوشيده »ديويد گوتير«برخي و از آن جمله . توانند دوام داشته باشند نمي

اگـر   رواز ايـن  .تر اسـت  بنياني ،اند كه عقلاني را از عقلاني استنباط كنند؛ زيرا گمان كرده
رالـز ايـن   . انـد  آن را بر بنياني استوار قرار داده ،بتوانند معقول را از عقلاني استنباط كنند

 او معتقـد اسـت از  . امدن كند و اين دو را دو امر متمايز و مكمل هم مي استدلال را رد مي
 ،تصميم اجتماعي داشته اسـت  يةاي در اقتصاد و نظر جايگاه برجسته ،كه عقلاني  آنجايي

  .)52-51 :همان( معقول را از عقلاني استخراج كرد داين گمان پديد آمده كه باي

گـرد دو مفهـوم    ،اخلاقـي و عـدالت اجتمـاعي    ةانگيـز  هايهمباحث ،هاي اخير در سال
  :ش تعريف كردئتوان با دو جز عقلانيت را مي. عقلانيت و معقوليت: استشده  متمركز

  .كسب ابزار و وسايل مناسب براي رسيدن به هدفي كه هر فرد دارد: 1ابزارمندي. 1
نظمي را پديد آورده كه هر فرد همواره آنچـه را كـه    ،ترجيحات هر فرد: 2سازواري. 2

  .داند مي، بيشتر به نفع اوست
 افرادي است كـه بـه عقلانيـت توجـه دارد و آن را بـا      ترين جمله مهم زديويد گوتير ا

در مقابل جان رالز قرار دارد كه معتقـد اسـت   . داند هاي اخلاقي خودمحور برابر مي انگيزه
جان . استوار استبر پايه اخلاقي  ،مستقل از عقلانيت است و برخلاف عقلانيت ،معقوليت

ين دو در نظريه عدالت اختلاف ا. ها و گوتير به نوهابزي ها تعلق دارد كانتيرالز به حلقه نو
عدالت بـر مبنـاي معقوليـت تأكيـد      ةدهد كه اولي بر بناي نظري گونه نشان ميخود را اين

 داي از عدالت باي ها معتقدند كه هر نظريه نوهابزي. دارد و ديگري بر بناي آن بر عقلانيت
هـا بـه    كانتيكه نو  حالي اجتماعي باشد؛ در شناختي كارگزاران هاي روان مبتني بر انگيزه

  . دهند اولويت مي ،سازي نياز دارندآلي كه كارگزاران در فرآيند عدالتهاي ايده انگيزه

                                                 
1. Instrumentality 

2. formal coherence 
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عـدالت بايـد    ةنقد رالز پرداخته و نشان داده است كه نظري  در مقاله خود به »بوفاچي«

رفتار بر اساس اصل انصـاف يـا    زيرا مردم در ؛هم بر پايه عقلانيت و هم معقوليت بنا شود
گيرنـد نيـز ناكـام     حتي آنان كه از معناي عدالت انگيزه مـي  .خورند طرفي شكست مي بي
نهادهاي عدالت بايد در پي راهي باشند تا معناي عدالت را در نـزد مـا    بنابراين. مانند مي

لانـي  واسـطه مشـوق عق    تقويت كنند و ما را به گسترش آن تشويق كنند و اين مهم بـه 
 ,Bufacchi( عقلانيـت را هـم لحـاظ كـرد     ددر نظريه عدالت باي ـ رواز اين. شود ممكن مي

2005: 25(.  

  
  چرايي تنوع

سؤالي كه شايد به ذهن متبادر بشود اين است كه چـرا ميـان عقلانيـت و معقوليـت     
بتوانند سـرانجام بـر    دهمكار و عاقل باي، رسد كه اشخاص صادق تفاوت است؟ به نظر مي

چـرا  . بـه توافـق برسـند    ،افكند فلسفي و ديني كه ميانشان شقاق مي، مسائل اخلاقيسر 
بـا يكـديگر   رغـم تـلاش آگاهانـه مـا بـراي اسـتدلال        بايد چنين باشد كه اختلافات علي

دينـي و  ، هاي فلسفي د؟ چرا اختلافات ما بر سر مسائل و آموزههمچنان وجود داشته باش
  شدني هستند؟ نحل ،اخلاقي

اي آزاد توضـيح   هاي جـامع را در جامعـه   كه دوام كشمكش بر سر ديدگاهراي اينرالز ب
درست از قوه عقـل و داوري در مسـير    ةمخاطرات بسيار زياد استفاد بارةشرحي در ،دهد

ه بـر سـر راه حصـول توافـق قـرار      ك را رالز اين موانع. كند عادي زندگي سياسي ارائه مي
ها شـامل   اين دشواري .)Rawls, 1996: 54-58( نامد حكم مي  هاي رسيدن به دشواري ،ددار

وزن و . حكـم پيچيـده و متضـادند     شواهد براي رسيدن بـه : عواملي نظير اين موارد است
مفـاهيم مـا مـبهم    . محل بحث و اختلاف است ،اعتباري كه بايد به هر يك از شواهد داد

هـاي مـا از كـل سـير      تأثيرپـذيري داوري . يابنـد  هـا وضـوح نمـي    هستند و به اين آساني
هـاي   جربـه حدوانـدازه و هـم قاطعانـه متفـاوت از ت     مان هم بي هاي اخلاقي و فردي تجربه

  .)149: 1385، تليس( اخلاقي فردي همديگر است

توان  گاه نمي شود كه هيچ آشكار مي هاي حكم ترتيب با توجه به بحث دشواري  اين  به
به عبارت بهتر اگـر مـلاك   . حاكم شود انتظار داشت كه يك آموزه جامع بر جامعه بشري
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تنهـا   .رسد كه يك آموزه بر جامعه حاكم شود گاه نمي هيچ ،و مناط جامعه عقلانيت باشد
راه اينكه يك آموزه بر جامعه حاكم شـود آن اسـت كـه اسـتبداد و سـركوب بـر جامعـه        

  :نويسد باره مي اين رالز در. مستولي شود
ترك و بـادوام بـر اسـاس يـك     واقعيت كلي اين است كه يك فهم مش ـ«

شـود كـه از    اخلاقي يا فلسفي تنها زماني محقـق مـي  ، آموزه جامع مذهبي
اگر ما جامعـه را بـه نحـوي در    . نيروي سركوبگر قدرت دولتي استفاده شود

آنگـاه  ، نظر بگيريم كه حول يك آموزه جامع مشترك وحـدت يافتـه اسـت   
 ,Rawls( »وري اسـت استفاده از قدرت دولتي براي آن جامعه سياسـي ضـر  

1996: 37(.  

رساند و از سوي  تنها ما را به وحدت نمي  صرف از عقلانيت نه ةكه استفاد  پس اكنون
ما چگونه اصـول جامعـه را نظـم و     ،گردد ديگر همين عقلانيت مسبب بروز پلوراليسم مي

هـاي اجتمـاعي و از آن جملـه عـدالت را اسـتوار       مشـي  خط ،نسق دهيم و بر چه مبنايي
سـركوب فكـري اسـت كـه در تضـاد       ،از سوي ديگر تنها راه ايجاد وحدت فكـري . ازيمس

پلوراليسـم معقـول را    ةنظري ،در اينجا جان رالز. آشكار با اصل آزادي فكر ليبراليسم است
نسبت بـه باورهـايي    دمردان و مردمان جامعه بايدولت ،بر اساس اين نظريه. كند بيان مي

  .تساهل داشته باشند ،دگير قول قرار ميسم معكه در چارچوب اين ليبرالي
وقتـي در جامعـه دموكراتيكمـان بـه     . پلوراليسم معقول يك واقعيت است ،از ديد رالز

بينـيم   هاي جامع مختلف و ناسـازگار را مـي   شمار زيادي از آموزه ،كنيم نگاه مي اطرافمان
، هـا  همسـايه  .هنـد د هم در بين شهروندان وجود دارد و به حيـات خـود ادامـه مـي     كه با

تصـورات مختلفـي از    ،دوستان و شايد حتي بستگان نزديـك مـا  ، هايهمكلاس، همكاران
بينـيم   علاوه بر اين مي. كنند زندگي خوب دارند و اهداف مختلفي را در زندگي دنبال مي

هـايي   آدم ،نظـر داريـم   اساسـي اخـتلاف   هايها در اعتقادكه بسياري از افرادي كه ما با آن
. كـلام معقـول هسـتند    منصـف و در يـك  ، نيـت  صادق و خـوش ، صميمي، اهوشبسيار ب

چند ممكن است براي  هر .بينيم كه اين اشخاص براي نظراتشان دلايل موجهي دارند مي
دارند كـه بسـيار بـا آمـوزه جـامع مـا        يمتفاوت هاي جامع آموزه زيرا ،نباشد هكنندما قانع

 هـاي جـامعِ   آمـوزه از برخي  بنابراين. ي نيستندمنطق اما لزوماً كودن و غير ،اختلاف دارد
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   .)145: 1385، تليس( جامع ما هم معقول هستند ةمتفاوت از آموز

از ما بر اساس دركـي شـهودي ممكـن اسـت برخـي       .تا اينجا چندان مشكلي نيست
آن  اي كه مـن  دارند؟ آيا آن آموزه ين تصور رااما آيا همه هم .ها را معقول بپنداريم آموزه

نامد؟ اگـر   معقول مي - دانم كه من آموزه او را معقول مي -هم ديگري  ،نامم معقول مي را
چه ملاكي براي تشخيص معقول بودن يا نبودن وجود دارد؟ پس ما نيـاز   ،نناميداو معقول 

آنكـه پرسـش آغـازين را از يـاد      ويـژة  بـه . به ملاك و مناطي براي تشخيص معقوليت داريم
هـا   بي و اقليـت هـاي مـذه   هاي فرهنگ ن است كه بدانيم كدامين سنتقصد ما اي. ايم نبرده

هـايي كـه    شده است آن سنت  تاكنون مشخص. دشو ها نمي شود و كدام مشمول تساهل مي
امـا مـلاك    .آزادانه اعمـال شـوند   ،توانند از تساهل ليبرالي برخوردار شده مي ،معقول باشند

  معقوليت چيست؟
  

  الزامات معقوليت

اي كـه معقـول    هـر آمـوزه  . الزامات نسبتاً روشني دارد ،انديشه جان رالز معقوليت در
داشـته باشـد و ايـن بـه معنـاي آن اسـت كـه         تواند در اجماع همپوش حضور مي ،باشد

هاي عمده رالز براي تشخيص معقوليـت و   ملاك. گردد ليبرالي مي ةمشمول تساهل جامع
  :ند ازرتعبا، الزاماتي كه معقوليت رالزي به دنبال دارد

جـان رالـز در مقدمـه ليبراليسـم      :ضـروريات يـك رژيـم دموكراتيـك    نكردن رد  .1
گيـرد   ليبراليسم سياسي همچنين مفـروض مـي  «: كند كه سياسي خود تأكيد مي

»كند ضروريات يك رژيم دموكراتيك را رد نمي ،كه آموزه جامع معقول
)3(.  

ه بـه دليـل   داننـد ك ـ  اشـخاص معقـول مـي    :پذيرش واقعيت پلوراليسـم معقـول   .2
هاي جـامعي را تأييـد    همشهريان معقولشان آموزه، حكم  هاي رسيدن به دشواري

هـا واقعيـت   آن بنـابراين . كنند كه بسيار متفاوت از آموزه جامع خودشان است مي
نتيجه اين پذيرش اين است كـه حاضـرند بـراي    . پذيرند پلوراليسم معقول را مي

  .)153: همان( به يك شرايط منصفانه همكاري كنندرسيدن 
اسـتفاده از قـدرت سياسـي     ،اشخاص معقول :از سركوب و قدرت نكردن استفاده .3

. داننـد  نامعقول مي ،هاي جامعي كه نامعقول نيستند را براي سركوب ديدگاه خود
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 بـه . )Rawls, 1996: 60(اند  اين به آن دليل است كه پلوراليسم معقول را پذيرفته
اسـتفاده از پشـتوانه    ،هاي معقول وجـود دارد  وزهديگر وقتي كثيري از آم  عبارت 

امـري   ،نظر دارنـد  ها اختلافاصلاح يا مجازات كساني كه با آن قدرت دولتي براي
  .نامعقول و بسيار بد است

  .اين از آن ياد شد از  كه پيش :عمومي بودن و در نظر گرفتن ديگران .4
  

   تفاوت معقوليت و شكاكيت

ويـژه توجـه او بـه     اين اسـت كـه معقوليـت او و بـه     ،هيكي از نقدهايي كه به رالز شد
اما معقوليت رالز بـا شـكاكيت    .او را به ورطه شكاكيت كشانيده است ،هاي حكم دشواري

هـاي   و عـدم توافـق   هـا تـرين ادعـاي شـكاكان ايـن اسـت كـه اخـتلاف        مهم. فاصله دارد
  :دهد كه دانشمندان نشان مي

  .هيچ حقيقتي وجود ندارد .1
  .ت و واقعيت قابل شناخت نيستيا لااقل حقيق .2

. تـوان او را شـكاك ناميـد    نمـي  بنـابراين  .پـذيرد  يك از اين مـدعاها را نمـي   رالز هيچ
توان انتظار داشـت كـه مردمـان     دهد كه چرا نمي هاي حكم رالز تنها توضيح مي دشواري

چـرا   ،تـر  بـه عبـارت سـاده   . تمام موضوعات مشمول حكم به توافق برسـند  بارةمعقول در
 رســند سـياري از امـور بــه توافـق نمـي    ب بــارةدر ،شناسـيم  نشـمندان صـادقي كــه مـي   دا
)Mckinnon, 2006: 73-74(.  

به معناي ترويج شكاكيت يـا   وجههيچبه، نظر رالز اينكه به فهم عمومي رجوع شود از
شـود كـه در    اينجا ناشي مـي  بلكه از. تفاوتي نسبت به تقاضاهاي مكاتب فراگير نيست بي

تـلاش  . راهي ديگر براي يافتن دركي از عقل آزاد جمعي وجود نـدارد  ،متكثر يك جامعه
عقايـد مـذهبي را نـه نفـي و نـه      ، رالز بدان سو معطوف است كه تا آنجا كه ممكن اسـت 

كه هر يك از شهروندان از يكي از مكاتب عام و فراگير  آنجا وي اميد دارد از. اثبات نمايد
د كه هر يك از آنها با رجوع به عقيده فراگيـر  اشته باشاين امكان وجود د، كند پيروي مي

، رالـز ( معقول يا حـاوي حقيقـت شناسـايي كنـد    منزله   بتواند تبييني سياسي را به، خود

1387 :16-21(.  
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رالز بر اين باور است كه تبيين سياسي از عدالت نبايد نسـبت بـه حقيقـت در حـوزه     
نسـبت بـه حـوزه ديـن     ، ك درسـت آن طرف باشد و نيـز مفهـوم مـدارا در در    اخلاق بي

شود با پرهيز از رجوع به مكاتب عام و فراگيـر   در همين راستا تلاش مي .تفاوت نيست بي
بتـوان مبنـايي بـراي اجمـاع      ،منزله دور زدن منازعـات مـذهبي و فلسـفي اسـت      كه به

 توان بر اساس اصل آزادي عقيـده از مكتـب آزادي   نظر رالز مي از. همپوش به دست آورد
تـوان   اما در چارچوب يك نظام عادلانه مبتني بر قانون اساسي نمي ،مذهبي حمايت كرد

. سويي كامل با چنين مكتبي نيـاز دارد اين ادعا را پذيرفت كه حفظ صحه همگاني به هم
 و اخلاقـي و فلسـفي  ، وفصل مسائل مـذهبي  تلاش انفرادي براي حل ،با اعمال اصل مدارا

رالـز،  (شـده اسـت    به خود آنـان واگـذار   ،كنند ه از آن دفاع ميتوجه به عقايدي كه آزادان

1387 :22-24(.  
  

  تفاوت تساهل ليبرالي و تساهل مذهبي

اند؛ اما اين شباهت و يكسـاني   ي ميان تساهل مذهبي و ليبرالي شباهت ايجاد كردهرخب
هاي تساهل مـذهبي وجـود دارد كـه در آن هـر گـروه مـذهبي        برخي گونه. درست نيست

. دهي كند و مناسك مذهبي خود را به انجام رسـانند  واند آزادانه جامعه خود را سازمانت مي
مسيحيان و يهوديـان پيـروان   ، مسلمانان ،مثال در سيستم ملت امپراتوري عثماني  عنوان  به

اما اين مدل از تساهل مذهبي با تساهل  .خود را داشتند و از آزادي مذهبي برخوردار بودند
هاي مذهبي از تسـاهل   يعني گروه. تساهل گروهي است، اين تساهل. وت استليبرالي متفا

هـا   يعني افرادي كه عضو اين گـروه  ؛ولي تساهل فردي وجود ندارد ،دولت برخوردار هستند
اسـت   تسـاهلي  ،ها نظر ليبرال كه تساهل مورد  حالي در. از آزادي برخوردار نيستند ،هستند

  .)Cohen, 2001: 90( كه بر آزادي فردي مبتني است
هـا و   فـرض  پـيش ، سوم و نهايي پژوهش با استفاده از روش ارزيابي انتقادي بخشدر 

 يو نيـز ارزيـابي تجويزهـا    اسـت هايي كه مفاهيم عقلاني و معقـول بـر آن اسـتوار     بنيان
كـار رالـز در   عينيـت و كارآمـدي راه  ، نهايت ميزان كليت هاي نظام فكري رالز و در آموزه
  .به مهميز نقد كشيده خواهد شد »ليسم سياسيليبرا«كتاب 

  



   193 / تحليل و ارزيابي تنوع و تساهل در انديشه سياسي جان رالز

  ارزيابي نظر رالز

تـرين   يكـي از مهـم   ،»رابـرت نوزيـك  «عدالت رالز تا بدان حد رسيد كه  ةجايگاه نظري

پـردازي   رالز نظريه ةنظري ةفيلسوفان سياسي يا بايد در محدود«: منتقدين او اذعان داشت

همچنين در راسـتاي  . )25: 1385، تليس( »كنند چرا چنين نمي دهنديا بايد توضيح  ،كنند

تا زماني كه تأكيد ما تنهـا بـر   . تفكيك عقلانيت و معقوليت را ستود دارزيابي نظر رالز باي
 ،زيرا زماني كه نظر خود را عقلانـي بـدانيم   ؛رسيم گاه به تساهل نمي هيچ ،عقلانيت باشد

است كه تحمل پذيرش  عاقلعقلاني خواهيم دانست و كدام  ترديد نظر ديگران را غير بي
حكـم و    هـاي مربـوط بـه    اما زماني كه مـا دشـواري   .عقلاني را داشته باشد غير هاينظر

ايـن احتمـال را    بنابراين .ايم هاي ذهن بشر اعتراف كرده به محدوديت ،داوري را بپذيريم
 امـا  .اي بسا من در اشتباه باشم و رقيب فكري من بر مسـير صـواب باشـد     پذيريم كه مي

بسيار محدودكننده است و معقوليت را از مسير و غايـت خـود    ،قيدهاي رالز براي تساهل
  .سازد دور مي

رسيدن به اجمـاعي سياسـي و نـه سـازش      تلاش او در، جمله نقاط مثبت نظر رالز از
رالـز همچنـين   . مثابه موجودات اخلاقي اسـت   ها به موقت و نيز برابر دانستن همه انسان

شـاني  كند كه ن بلكه آن را خيري تلقي مي، كند اي تلخ قلمداد نمي پديدهتكثر فرهنگي را 
  .)129: 1392، زادهجمعه پور و امامنجف( از تكامل و ميراث بشريت است

عـدالت كـه جـان رالـز را بـه       ةنظري ـ نشـدني انكار رغم محسـنات   و علي اين وجود  با
عـدالت   ةبـر نظري ـ  هاييادانتق، ترين فيلسوف سياسي قرن بيستم مبدل ساخته است مهم
قدر محـدود اسـت كـه حتـي     ه آنكه تعريف رالز از معقوليت آناز آن جمل. شده است وارد

ميـل معتقـد   . را در نظـر بگيريـد   »ميـل «سودگرايي چون . گيرد ها را هم در برنمي ليبرال

مشي سياسي آن تنها زماني عادلانه است كه شـادي عمـومي    است كه رفتار دولت و خط
گذاري  بنابراين اگر دولت بر اساسي غير از اصل بيشترين شادي سياست. ه سازدرا بيشين

در حالي كـه بـر اسـاس    . از ديد سودانگاران ناعادلانه و غير مشروع رفتار كرده است ،كند
نـامعقول   ،اين انتظار كه دولت آموزه جامع يك نفر را تأييد كنـد  ،ليبراليسم سياسي رالز

كه سودانگاري انتظار دارد دولت اصل بيشترين شادي را اعمـال    آنجايي بنابراين از. است
   .)Talisse, 2003: 173( نامعقول است، كند
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گيـرد و   هـا را هـم در برنمـي    ديدگاه هابز و نوهـابزي  ،توان نشان داد كه بحث رالز مي
، حسـيني بهشـتي  ( گيـرد  جماع همپوشان رالز قرار مـي هاي آنان خارج از معقوليت و ا آموزه

ترتيب آشكار است هر آموزه جامعي كه مفهـوم ويـژه عـدالت رالـز را       اين  به .)216: 1380
  .نامعقول است ،نداشته باشد

 ـ هاييانتقاد، )4()باهمادگرا(گرا  اجتماعپردازان  همچنين نظريه بنـدي  صـورت  ر جدي ب
نامد و بـر ايـن    گرا ميليبراليسم رالز را ليبراليسمي وظيفه ،»سندل« .اندكرده رالز وارد ةنظري

رالز در پي گريز از فردگرايي ليبراليسـم و همچنـين پرهيـز از نـوعي      كه هر چندباور است 
هـاي محتـوايي دربـاره هويـت فـرد صـورت        قضـاوت ، در خـلال آن ، فردگراييِ عميق است

زبـان   كه سندل همچنين معتقد است. شود گيرد و اهدافي خاص به فرد نسبت داده مي مي
توانـد تبيينـي از ايـن     سـختي مـي    بـه ، يِ رالز و اخلاق مبتني بر رضايت اوفردگراييِ اخلاق
هـاي يـك    فضاي محدودي براي مسـئوليت ، رويكرد ليبرال .ها به دست دهد مفاهيم و تعلق

گـذارد و بـه    هاسـت بـاقي مـي   نهايي كه فرد عضـو آ  واده و اجتماعخان، فرد نسبت به جامعه
  .)163- 160 :1392، شجاعيانآبادي و  ركنتوسلي ( مطلوب نيست ،همين دليل رويكرد ليبرال

نوعي خير را برخلاف ادعايش براي نظريه ، اش رالز با محور قرار دادن آزادي در نظريه
به ديگـر سـخن وي بـا پـذيرش     . پذيرد فرهنگي ميعدالت و تجويزاتش براي جوامع چند

، زادهجمعـه امـام ر و پـو نجـف ( كنـد  ها را از عرصه عمومي خارج مـي  دين و سنت ،اصل آزادي

1392 :130(.   
ضروريات جامعـه دموكراتيـك    نكردن رد ،هاي معقوليت رالزي ترين شرط يكي از مهم

دو شـرط  . كنـد  هـاي غيـر ليبرالـي را حـذف مـي      اين مفهوم تقريباً تمامي فرهنگ. است
امــا در  .برابــري و آزادي شــهروندان آن جامعــه اســت ،اساســي هــر نظــام دموكراتيــك

ها ين و غير آناين برابري بين معتقدان به آن د ،ي ديني مانند اسلام و يهوديتها فرهنگ
اساساً تعاليم مـذهبي  . چند اعضاي يك جامعه و حتي يك خانواده باشند هر ،وجود ندارد

اسـتوار  ، بر پايه استعلاي باورمندان آن مكتب بر غير باورمنـدان كـه بـه كفـار مشـهورند     
  . شود هاي فردي از افراد سلب مي همچنين بسياري از آزادي. است

حـق   ،بـر اسـاس ايـن اصـل    . توان ارتداد دانست ها را مينبرانگيزترين آ يكي از چالش
مسـلماً هنجارهـاي ليبرالـي و    . تجديدنظر و بازگشت از دين براي متدينان وجـود نـدارد  
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جامعـه  ترتيب هـر دو ارزش يـك     اين  به. تواند اين حكم را گردن نهد ويژه تساهل نمي به
هـم برابـري مـورد    . به معناي دقيق آن وجود نـدارد  - برابري و آزادي -دموكرات ليبرال 

  . اند رو شدهههم آزادي ارزشمند نيست و هر دو با قيدهاي جدي روب نقض است و
هاي نخستين ايـن   توجه به همين دو اصل ضروري دموكراسي است كه پاسخ پرسش

شـده مشـمول تسـاهل رالـزي      تـه هاي گف كدام از مثال هيچ. سازد نوشتار را نيز معلوم مي
بنابراين تسـاهل  . است شدهيا آزادي و يا برابري نقض از آنها كدام  چون در هر ؛دشو نمي

 ،اش رغم عنوان و شروع طوفـاني  بينيم كه علي رالزي را تساهلي با دايره شمول مضيق مي
اين ضـعف را دارد كـه ذهـن را    شده  هاي گفته مثال. نتيجه اندك و نحيفي به دنبال دارد

كـدام انسـان آزادانديشـي اسـت كـه از ازدواج      . كشـاند  نظر رالز مـي  ناخواسته به دفاع از
امـا بـد نيسـت     ؟اجباري زنان شادمان شود و يا حاضر به پذيرش قتل نوزادان دختر شود

  . تري را طرح كنيم هاي ساده مثال
. را از چشم نامحرمان بپوشـانند خود  ،ند كه بر اساس اصل حجابزنان مسلمان موظف

 تبـديل ... تاجيكسـتان و ، فرانسـه ، كه به يكي از موارد چالشـي در تركيـه  را آيا اين حكم 
توانيم واجد هيچ حدي از معقوليت بدانيم؟ آيا مخالفـت اسـلام بـا روابـط آزاد      نمي ،شده 

بـر آن   بدون آنكه اثرات مفيد اجتمـاعي و روانـي   ،يك محدوديت است تنهادختر و پسر 
شناسـاني نيسـتند كـه بـر      شناسـان و جامعـه  روان ،اكنون در غـرب  مترتب باشد؟ آيا هم

  سازي فضاهاي آموزشي تأكيد كنند؟ ضرورت تفكيك
بلكـه   ؛تفكيـك جنسـيتي و ماننـد آن نيسـت    ، اين نوشتار در مقام دفاع يا رد حجاب

 ،نگ و تمدني بشريدرصدد نشان دادن اين مهم است كه اين موارد به استناد تاريخ فره
اين سؤال مطرح اسـت  . دنماي رال ميچند غير ليب هر، دگير در حيطه امور معقول قرار مي

 - هـم از نـوع ليبراليسـم سياسـي     آن -پذيرد كه هنجارهاي غير ليبرالي  كه چرا رالز نمي
  توانند واجد حدي از معقوليت باشند؟ هم مي

كار و ملاكـي بـوديم كـه بتـوان بـه      اهدر پي ر. گرديم به پرسش نخستين مقاله بازمي
فـرض اوليـه   . گرايي را با حفظ حقوق فـرد جمـع كنـيم    تساهل و چندفرهنگ ،كمك آن

 دتوان معقوليت مي و عدالت جان رالز و تفكيك عقلانيت ةمقاله بر آن استوار بود كه نظري
ت كـه  قدر محـدود اس ـ آن ،تعريف رالزي معقوليت كه آشكار شد ولي اكنون .گشا باشدراه
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هايي چون ميل و هـابز را   گيرد و حتي ليبرال تنها ليبراليسم سياسي خود وي را در برمي
البتـه تفكيـك معقـول و    . ها ها و فرهنگ چه رسد به ديگر مكتب ،دهد به اندرون راه نمي

ما . هاي نظري بيشتر باشد چنان مبناي كاوشتواند هم تفكيك مهمي است و مي ،عقلاني
ت را به نحوي تعريف كنيم كه از حقوق اساسي فرد دفاع كنـد و گـروه   نياز داريم معقولي

تنوع قومي و فرهنگي را حفـظ   ،اما از سوي ديگر ؛يا جامعه او را از نقض حقوقش بازدارد
شايد بتوان ادعا كرد تفكيك معقوليـت و  . ها ممانعت كندكرده و از كاملاً ليبرالي شدن آن

هـا و فـراهم سـاختن بسـتري      ي آشتي دادن فرهنگترين ابزار برا عقلانيت همچنان مهم
  .رالزي آن نه به شكل قرائتبراي تساهل در عين تنوع است؛ اما 

البته مبحث معقوليت با يك چالش جدي ديگـر هـم مواجـه اسـت و آن بحـث حقانيـت       
. انگـارد  حقانيـت اديـان را ناديـده مـي     ،بحث رالز و تفكيـك عقلانـي و معقـول او   . اديان است

 ،شخصي به دينـي معتقـد اسـت    وقتيانگارد اين است كه  كه چنين بحثي ناديده ميواقعيتي 
چـه در  . به برتري آن دين بر سـاير اديـان اعتقـاد دارد    ،شود تا آنجا كه به حقانيت مربوط مي

   .)200: 1380، حسيني بهشتي( رجحاني براي پذيرش آن دين نداشت وجه ،غير اين صورت
ه اين نكته مهم توجه كرد كه اعتقاد به حقانيـت يـك   توان ب براي حل اين معضل مي

ها آن. قانيتي در ديگر اديان نبيننددين الزاماً به آن معنا نيست كه پيروان آن دين هيچ ح
چند دين خود را در كشـف و   هر ،اي از حقيقت را ببينند درجه ،توانند در ديگر اديان مي

ر اديـان نيـز واجـد بخشـي از حقيقـت      كـه ديگ ـ پذيرش اين. تواناتر بدانند ،انقياد حقيقت
بنياني بـراي تسـاهل در جوامـع     تواند كاركردي مانند معقوليت داشته باشد و هستند مي

  .حساب آيد  ديني بهچند
  

  گيرينتيجه

گرايـي را   تـوان چنـدفرهنگ   كه چگونه مـي  شد اساسي مقاله با اين پرسش آغاز ةايد
حـال از حقـوق فـردي      عـين  كرد و درپاس داشت و تساهل و تسامح را در جامعه حاكم 

چـارچوب آغـازين رالـز در كتـاب     . هاي قومي و فرهنگي دفاع كرد ها در برابر گروه انسان
ويـژه بـر تفكيـك     كاري براي اين امـر در نظـر گرفتـه شـد و بـه     راه ،»ليبراليسم سياسي«

جـان   سياسـي  ةبـر نظري ـ  وارد هايرغم تمامي انتقاد علي .شدعقلانيت و معقوليت تأكيد 
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تفكيك عقلاني و معقول را بايـد يكـي از شـاهكارهاي فلسـفه سياسـي معاصـر و از       ، رالز
همچنـين تأكيـد    .حساب آورد  به هاي سمفوني انديشه سياسي ترين ملودي ساخت خوش

اي را براي معقوليت فـراهم   جايگاه ويژه، رالز بر اجماع همپوش و نه صرفاً مصالحه موقت
 گذارنـد و حتـي در   ها احترام مي هاي معقول هستند كه به تفاوت زيرا اين انسان ؛آورد مي

از تحميـل آن بـه ديگـري     ،دست بالا را در جامعه پيدا كند ،جامعشان ةكه آموز  صورتي
در پي تـرويج نـوعي شـكاكيت در عرصـه      وجههيچبهاش  رالز در نظريه. كنند اجتناب مي

راهـي ديگـر    ،در يك جامعـه متكثـر   شود كه بلكه از اين واقعيت ناشي مي، اخلاق نيست
در همـين راستاسـت كـه او تكثـر      .براي يافتن دركي از عقل آزاد جمعـي وجـود نـدارد   

كنـد كـه نشـاني از     بلكه آن را خيري تلقي مي، كند اي تلخ قلمداد نمي فرهنگي را پديده
  .تكامل و ميراث بشريت است

عنوان خيـري   آن را به، ن آزاديبا محور قرار داد، رغم پذيرش حق بر خير اما رالز علي
پژوهش پيش رو با عنايـت بـه رهيافـت نظـري     . پذيرد عام و فراگير براي همه جوامع مي

هـاي   گرايـي و زمينـه   چنـدفرهنگ  ةاتخاذشده و با استفاده از رهيافت هرمنوتيـك مسـئل  
ن عنـوا   عنوان كليتي كه عقلانيت و معقوليـت بـه    به را عدالت رالز ةنظري ،گيري آن شكل

دو مفهوم عقلاني و معقـول  دربارة سپس . بررسي نمود ،اجزاي آن درون آن تكوين يافته
كـه در مسـئله تنـوع فرهنگـي در     - با استفاده از روش تحليل مفهـومي در انديشـه رالـز   

و جايگاهشـان در نظريـه    شدبحث  تفصيل  به -دارداي  جايگاه ويژه ،راستاي اين پژوهش
   .رالز برجسته گرديد

بـر اسـاس روش ارزيـابي انتقـادي ديـديم كـه       ، پس از بررسي تعاريف رالز همچنين
اسـاس تفكيـك    هـر چنـد  شدت مضيق و محدودكننده اسـت و    تعريف او از معقوليت به
 ،فرهنگي باشـد اي خوبي براي تساهل در جوامـع چنـد  تواند مبن عقلانيت و معقوليت مي

  . شدت مخل اين هدف است  تعريف رالز به
يابد كه ملاك معقوليـت چـه    اين پرسش براي مطالعات بعدي پايان مي مقاله با طرح

گرايـي را پـاس بـدارد؟     بايد باشد تا بتواند هم از حقوق افراد دفاع كند و هم چندفرهنگ
  .تا به مشكل رالز دچار نشويم ،بديهي است كه اين تعريف از معقوليت نبايد ليبرال باشد
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  نوشت پي

  دسـت   بـه  1جوي اينترنتـي در پايگـاه پروكوسـت   ون مقاله از طريق جستكه منابع اي  آنجايي از. 1
و ممكـن   اسـت شماره صفحات آن تقريبـي   بنابراين، صورت پرونجاي اينترنتي بوده  آمده و به

  .است دقيقاً با صفحات چاپي منطق نباشد
درون مـا   ،ايـن اصـل   بر اساس. دهد پيوند مي 2امر معقول را با اصل انگيزه اخلاقي اسكانلون ،رالز. 2

هـا نتواننـد رد   كه آن يتمايلي بنيادين وجود دارد كه رفتارهاي خود را با ديگران بر اساس مبناي
  .توجيه كنيم، كنند

فقهاي مسلمان كـه هرگونـه انكـار و رد ضـروريات      هايرسد اين بيان جان رالز با نظر به نظر مي. 3
  .تفاوت ماهوي ندارد ،تابند اسلام را برنمي

ــ. 4 ــه واژب ــي، »Communitarians« ةراي ترجم ــي   از برخ ــايار ديهيم ــد خش ــان مانن واژه  ،مترجم

كنند و بر اين باورند كـه واژگـان جامعـه و جماعـت و اجتمـاع در       را توصيه مي »باهمادگرايي«

، همپـتن (كننـد   فرض را بـه مخاطـب القـا مـي     دارند و نوعي پيش معاني خاص خود را ،فارسي

داننـد و   را داراي ابهام و كمتـر متـداول مـي    »باهماد«برخي واژه  ،ديگر در سوي .)10- 11: 1380

روي  هـر   به  .)383: 1393، واعظي( استفاده كنند »گرايي جامعه«تر  دهند از واژه مأنوس ترجيح مي

  .كننداند از هر دو واژه در متن استفاده  ندگان ترجيح دادهويسن

   
  

  

                                                 
1. proquest 

2. T.M. Scanlon 
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  منابع 

شناسي جان رالـز در اسـتخراج    تحليل فلسفي روش«) 1389(وسلي محمود ت و محمدرضا، آرمان مهر

  .60-35 ، صص22شماره ، 16سال ، شناسي علوم انساني روش، »معيار عدالت اقتصادي

  .آگه، تهران، چاپ هفتم، ترجمه فرهنگ رجايي، هاي سياسي فهم نظريه) 1392(توماس ، اسپريگنز
، پـژوهش فلسـفي   ،»اد اجتماعي تـا دو اصـل عـدالت   از سنت قرارد: جان رالز«) 1386(شهلا ، اسلامي

 .32-11 ، صصشماره دوازدهم
، سال چهارم، معرفت فلسفي، »شناسي فلسفه سياسي رالزروش تأملي در«) 1386(جمعه خان ، افضلي

  .72-37 ، صصشماره سوم
و  اطلاعـات حكمـت  ، »از دو اصل عدالت تا برداشتي سياسـي از عـدالت  : رالز« )1386(موسي ، اكرمي

  .18-14 ، صص21شماره ، معرفت
 شـهيد  دانشـگاه  ،تهـران ، ترجمه محمد يمني و مليحه آشتياني، تحليل محتوا) 1375(لورنس ، باردن

 .بهشتي
ايـران   :بررسي مـوردي ( سياست چندفرهنگي و الگوي شهروندي، تنوع قومي«) 1386(فرامرز ، لوتقي

  .31-9 ، صص1شماره ، فصلنامه مطالعات راهبردي، »)معاصر

 .طرح نو، تهران، ترجمه خشايار ديهيمي، فلسفه رالز) 1385(بي رابرت ، تليس
حلـي بـراي معمـاي دووجهـي آزادي و      راه: نظريه عدالت سياسي جان رالـز « )1389(محمدعلي ، توانا

  .126-99 ، صص8شماره ، فصلنامه علمي پژوهشي سياست نظريدو، »برابري

، »گرايـي  نظريـه عـدالت سـندل و چنـدفرهنگ    «) 1392(يان مجيد و محمد شجاع، آبادي توسلي ركن

 .180-157 ، صص22شماره ، ارتباطات -مطالعات فرهنگ
مؤسسه  ،تهران، جستارهايي در شناخت انديشه سياسي معاصر غرب) 1383(عليرضا ، حسيني بهشتي

  .تحقيقات و توسعه علوم انساني
  .بقعه ،تهران، فرهنگيمع چندبنياد نظري سياست در جوا) 1380( ------------------
، فصـلنامه مطالعـات ملـي   ، »مسـئله  صورت: تعدد فرهنگي و سياست«) 1379( ------------------

  .72-57 ، صص6شماره 
   .دانشگاه مفيد ،قم، چاپ سوم، شناسي علوم سياسي روش) 1391( سيد صادق، حقيقت

 ،تهـران ، ان و مرتضـي بحرانـي  كمال سـروري ترجمـه سـيد محمـد   ، نظريه عـدالت  )1390(جان ، رالز
 .پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

، گـو وفصلنامه فرهنگـي اجتمـاعي گفـت   ، »ليبراليسم سياسي: مقالات ويژه«) 1387( -------------

 .38-7 ، صص52شماره 
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  1396بيست و يكم، بهار و تابستان ماره شسياست نظري، پژوهش  /

، سال نهـم ، فصلنامه تخصصي علوم سياسي، »عدالت و انصاف در انديشه رالز«) 1392(محمد ، طاهري

  .192-169 ، صص22 شماره
اطلاعـات  ، »شـمول يـا ليبرالـي    اي جهـان  نظريه: نظريه عدالت جان رالز« )1381(داوود ، غراياق زندي

  .79-70 ، صص186و  185شماره ، اقتصادي –سياسي 
گستره فلسفه نظـري و فلسـفه    انديشه سياسي در :فلسفه سياسي كانت) 1386(سيد علي ، محمودي

   .گاه معاصرن ،تهران، چاپ دوم، اخلاق
  .انديشه معاصر ،تهران ،عدالت گفتارهايي در باب فلسفه :عدالت و آزادي) 1376( ---------------

گرايـي و   اثبـات (هـاي جديـد در سياسـت     شناسـي نظريـه   روش) 1392(معيني علمـداري، جهـانگير   
   .دانشگاه تهران ،تهران ،، چاپ چهارم)گرايي فرااثبات

   .سمت ،تهران، چاپ ششم، رهيافت و روش در علوم سياسي) 1393( ديگرانعباس و ، منوچهري
هـاي تنـوع    بررسي تطبيقي كاربردي شدن نظريـه « )1392(زاده جمعه سارا و سيد جواد امام، پورنجف

پژوهشـي   -فصـلنامه علمـي  دو، »)گرايي و باهمادگرايي نسبي، پساليبراليسم، ليبراليسم(فرهنگي 

 .137-113 ، صص13ماره دوره جديد ش، پژوهش سياست نظري
سسـه پژوهشـي امـام    ؤم ،قـم ، چـاپ دوم ، هـاي عـدالت   نقد و بررسـي نظريـه   )1393(احمد ، واعظي

   .)ره(خميني
 .طرح نو ،تهران، ترجمه خشايار ديهيمي، فلسفه سياسي )1380(جين ، همپتن
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